
 

 

 

 

 
 یدر عالم هست یبه مراتب محبتّ اله یجواد اللهتیآ یرینگاه تفس

 ∗موفّق رضایعل

 ∗∗یمحمّدهاشم نیحس

 چکیده 

س حـق  ز،یمتما یو در نگاه یاله اتیبر اساس آ ،یآمل یجواد الله تیآ محبلت نسبت به ذات مقـدل
ـ که بدون اراده  لیم یموجودات به معنعام  ۀمراتب از مرتب نی. اداندیمراتب چهارگانه م یرا دارا

و همراه با  یبعد که باز عام است، به شکل اراد ۀو در مرتب شودیاست ـ آغاز م ینیو به شکل تکو
و علـم بـه  شیاز گـوهر گـرا یمندبعد مخت  انسان است و با بهره ۀ. دو مرتبابدییشعور ادامه م
مخلق حق  تیل احیل رد که به شخ  محبل ـ نه به فدا زین ییهابیبهره، آس نی. اشوندیذات همراه م

و  ازهـایاساس ن راست که محبلت خود را نه ب ییهامحبلت، مخت  انسان یینها ۀ. مرتبگرددیـ برم
مؤمنان  نی. اکنندیبنا م 6مرتبت یحق، حضرت ختم بیحب نیها، بلکه در جهت برترخواسته

عا، بلکه در س از عشـق متقابـل  دهنـد،یخـود نشـان مـ یعمل ۀریکه حبل حق را نه در حرف و ادل
مان بهشـت و بلکـه خـود بهشـت و  نیکه برتر یعشق شوند؛یمند محضرت حق بهره نعمت متنعل

 استفاده شده است. یلیو تحل یفیاز روش توس ق،یتحق نیاست. در ا انیمقام بهشت نیبرتر
 
 .هیمحبلت دوسو ح،یتسب ل،یمحبلت، عشق، م :هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (armovafagh@gmail.com) نور. امیدانشگاه پ اریو استاد اتیاله یمدرس یدکتر ∗
 دانشگاه تهران. یفاراب سیپرد اتیاله یمدرس یدکتر یدانشجو ∗∗

 .41/53/79تاریخ پذیرش:  31/32/79تاریخ دریافت: 
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 هبیان مسأل

قرآن کریم در آیات بسیاری به مقولۀ عشق و محبلت پرداخته است. از تأکیدهایی کـه بـرای 

هایی کـه در ایـن ورزی مؤمنان به خدا و رسولش به عمـل آمـده و بایسـتهعشق چگونگی

هایی که خداوند به بندگانش روا داشته، همگی، اجزای موحوع بدان اشاره شده، تا دوستی

ها در قرآن کریم نشان از جایگاه والای موحوع محبلت اسـت. ر آنیک رشته هستند که ذک

دار طـرح و ها و کلمات مختلف، عهدهطرح است که با ریشهآیات زیادی در این باره قابل

هـای جدیـدی را پـیش روی هـا، افقتبیین مقولۀ محبلت در قرآن هسـتند کـه احصـای آن

است که برای معرفت بیشتر نسـبت  گشاید. بر این اساس، حروریمخاطبان کلام حق می

ران قرآن مراجعه شود.  به مقولۀ محبلت، به آرای اندیشمندان و مفسل

سینا، سدرالمتألهین و شـیخ از این جهت، بسیاری از متفکلران بزرگ اسلامی، مانند ابن

ی بنـدگان و خـدا، بـه تـدوین و تـألیف  اشراق با استفاده از آیات الهی، دربارۀ رابخـۀ حبلـ

   1اند.هایی مستقل پرداختهرساله

ت و عشـق الله جوادی آملی نیـز هرچنـد در رسـالهآیت ای مسـتقل بـه موحـوع محبلـ

انـد کـه بـا های مختلف به این شوق و محبلت اشاره کردهها و رسالهاند، در کتابندرداخته

ت برخـوردار اسـت. های ایشان میاسخیاد دیدگاه توان گفت آرای ایشان از نوعی جامعیلـ

های تفسـیری ایشـان دار بررسی مراحل و مراتب محبلت الهی در دیدگاهمقالۀ حاحر عهده

توان گفت تاکنون با این رویکرد به آرای ایشان پرداخته نشـده اسـت. البتـه در است و می

ویژه تفسـیر اسـتاد برجسـتۀ ایشـان، الامکان برخی از دیگر تفاسیر، بـهموقع بررسی، حتلی

مه طباطبایی، م نظر قرار گرفته و به تناسب بح  به آنعلال  ها نیز مراجعه شده است. دل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

از سهروردی و فصـلی   العشاق( )مونس «العشق ۀفی حقیرسالۀ »سینا، ابن« رسالۀ العشق»توان به . در این باره می5
 از صدرالمتألهین اشاره کرد. « سریان معنی العشق فی کل الاشیاء»با عنوان « الحکمۀ المتعالیۀ»از کتاب 
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گونـه کـه از در عرسۀ محبلت الهی تأکید دارنـد. همان« مراتب»حضرت استاد به مقولۀ 

تر است و به ای از محبت از مرتبۀ پیشین خود قویوارۀ مراتب نیز مشخ  است، هر رتبه

ت بیـان موحـوع مراتـب  لحاظ مصداقی با آن متفاوت است. همچنین دو یلـ وجه برای اهمل

ل آنمی که با بیان مراتب فوق، به گسترۀ وسیع و فراگیر محبلت الهی توان در نظر گرفت: اول

م آنمی که فهم این مراتب، نوعی ترغیب و تشویق مخاطب بـه ادامـۀ راه و توان پی برد. دول

ی خـود از تواند که او میعدم توقلف را به همراه خواهد داشت و این با ارتقـای مرتبـۀ حبلـ

حوابط ارتقا، باخبر شود و به سوی برترین و زیباترین وجود عالم، رهسدار شود و با ایـن 

ت ترین مقام انسانیلت بخش روی آورد؛ سلوکی که آدمی را به عالیرهسداری به سلوکی لذل

تـوان فـوق می سازد. بـا توجـه بـه مخالـبمند میترین غایت، بهرهبدیلرساند و از بیمی

فهمید که بیان مراتب محبت تنها اشاره به یک تقسیم ساده نیست، بلکه از قلمـروی پـرده 

 دارد که محبت خدا در سراسر عالم از آن برخوردار است. برمی

شناسـی لرـوی و اسـخلاحی حـب در نوشتار حاحر، ابتدا به طور خلاسـه بـه مفهوم

ت، امـری لازم شود که این امر برای تشخی  تفپرداخته می کیکِ مراحـل و مراتـب محبلـ

شود؛ بعد از آن است. سدس به مراتب محبلت در سه حوزۀ طبع، اراده و فخرت پرداخته می

 ترین مرتبۀ محبلت اشاره خواهد شد. شناسی فخرت و در نهایت، به عالیبه آسیب

 شناسی حبمفهوم

هایی ماننـد دوسـت عادلمحبلت در فارسی و عربی معنای روشنی دارد. در فارسی با م

ت( داشتن ت1099معـین، مهربـانی و لخـف )، )فرهن  دهخـدا، وارۀ محبلـ (، : وارۀ محبلـ

یـا نتیجـۀ « ودل »هـایی ماننـد ( و ...؛ و در عربـی بـا واره: وارۀ محبلت1077عمید، دوستی )

وارۀ : 1413 فراهیـدى، وارۀ حـب؛ :1414منظـور، ابنمعنی شده )« برض»نقیض آن مانند 

ت ندارنـد؛ از ایـن رو،  حب( که به لحاظ وحوح معنـایی، تفـاوت چنـدانی بـا وارۀ محبلـ

توان نتیجه گرفت که معنی محبلت، معنایی بدیهی داشته و معناهایی که دربارۀ آن مخرح می
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 شده نیست.شده است، بیش از هرچیز، دوری است و افزون بر معنای درک

، بـه معنـای دانـه «حبلـ »و « حَبل »را به ذکر این نکته لازم است که برخی ریشۀ محبلت 

ای است که در قلـب، نفـوذ و ریشـه دارد و از آن بـه اند؛ گویی محبوب، مانند دانهدانسته

 (.9/165: 1099جوادی آملی، شود )یاد می« سویدای دل»

لقیــتُ علیــک محبلــۀ أودر قــرآن کــریم تنهــا یــک بــار آمــده اســت: « محبلــت»وارۀ 

(  64که  بار به کار رفته 74ات آن شتقل مت ولی؛ (07)طه/منی بار از باب افعال )احبل یحـبل

معنای محبلت در غالب مواردی که در قرآن کریم آمـده  .(1/141 :1431است )استرآبادی، 

بار(، به همان معنای دوست داشتن است و در بقیلۀ موارد در معـانی مختلـف بـه کـار  90)

 رفته است. 

کننـد ت را ارادۀ فرد نسبت به محبوب یا متعللق او ذکر میدر نگاه تفسیری، برخی محبل 

مه طباطبایی آن را نوعی رابخۀ ویـژه میـان 1/500: 1051)طبرسی،  (؛ و برخی نیز مانند علال

آیـد داننـد کـه بـرای برطـرف کـردن نیازهـای محـب بـه وجـود میمحب و محبوب می

ا این رابخۀ به ظاهر عام، 0/179: 1415)طباطبایی،  شود و شاهد آن شامل هر حبلی نمی(؛ امل

 حـب، وقتـی چون شمارد؛نمی حب را حبلی هر خود کلام در سبحان این است که خداى

 باشـد، بـه ایـن معنـی کـه وجود، هماهنـ  عالم در حاکم حبل  ناموس با که است واقعی

 باعـ  و آن اسـت همۀ متعللقـات داشتن دوست چیزی، مستلزم واقعی هر داشتن دوست

در مورد دوسـتی  .باشد تسلیم است، محبوب جانب از که چیزىهر برابر سان دران شودمی

اطـلاق « حب»ها توان به سایر دوستیطور است )همان(. بر این اساس، نمیخدا هم همین

ران اسل محبلت را تنها به مسایل شهوانی مربوط دانسته و طـرح  کرد. همچنین برخی مفسل

داننـد؛ اگـر هـم ربط میاند و آن را به امور الهی، بیهآن را تنها به همین سخح محدود کرد

ی میدربارۀ خـدا چنـین تعبیـری مخـرح می کننـد شـود، مقصـود را همـان اطاعـت، تلقلـ

ران نیـز ماننـد حضـرت اسـتاد بـا ذکـر (؛ درحالی1/436: 1415)طباطبایی،  که برخی مفسل
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ا از شهوت هسـتند و هـم شواهدی از آیات و روایات، محبلت را هم برای فرشتگان که مبرل 

های والایی که ممشای حرکتشان بر اساس حـس و شـهوت حیـوانی نیسـت، برای انسان

( و اسلًا محبلت حقیقـی را در همـین 031ـ9/033: 1099طرح دانسته )جوادی آملی، قابل

شوند، مسأله، اند. اگر هم برخی در هنگام محبلت، به امور شهوانی منتقل میسخح قرار داده

ت نیست، بلکه امر مجازی است و کسانی که در این سخح هستند، به حقیقت محبلت حقیق

 (.1/436، 1415اند )طباطبایی، پی نبرده

 مراتب محبلت

س حق، تنها به انسان محـدود نیسـت و  در نگاه استاد، محبلت و مهرورزی به ذات مقدل

لهی که قائل به سـاری شود. ایشان با حکمای ادایرۀ وسیع موجودات عالم را نیز شامل می

ت در تمـام امـور وجـودی هسـتند )ابن ؛ 050: 1433سـینا، و جاری بـودن عشـق و محبلـ

 و عقیده و بر این باور است که همۀ موجـودات، عشـق(، هم5/149: 1791سدرالمتألهین، 

(. در 4/073ــ1 :1096جـوادی آملـی، دارنـد ) خداونـد بـه نسبت طبیعی یا ارادی شوقی

تـر و در قالـب ای جزئی، تنها اشاره به کللیات نیست و به مسائل، به گونـههای ایشانتبیین

 شود. دو مرتبه از مراتب محبلت به همین دایرۀ وسیع موجودات اشاره دارد: آیات اشاره می

 . مرتبۀ میل ذاتی1

لین درجۀ محبلت را به معنی میل میآیت ران نیز به همین الله جوادی اول داند. برخی مفسل

در زبـان « میـل»(. وارۀ 1/61 تـا:؛ طوسـی، بی1/500 :1051اند )طبرسی، اشاره کرده معنی

رود و به معنی روی آوردن به چیـزی یـا رویگـردان عرب برای انسان و غیر آن به کار می

(. همچنین برخـی، آن را بـه معنـای منحـرف وارۀ مَیلالعرب، لسانشدن از چیزی است )

یعنی دیوار کج شـد؛ « مال الحائط»اند؛ حدل وسط دانستهشدن و کج شدن و خارج شدن از 

ریق» : وارۀ 1414فیـومی، به معنی کنار و به حاشیه رفتن کسـی از راه اسـت )« مال عن الخل

 : وارۀ میل(.1411میل؛ راغب، 
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ل یعنـی روی  مفهوم میل که در این تحقیق به آن پرداخته شده است، به همان معنای اول

ها به سوی موجودی دیگـر اسـت. ایـن امـر در بسـیاری از آنآوردن موجودات و کشش 

موجودات و حتی اشیاء هم مخرح است. این درجه حتی شـامل جـذب و انجـذاب میـان 

بخشِ خود میـل شود. بنا بر این معنی، هر وجودی در عالم به عللتِ کمالموجودات نیز می

ل دارد. این نوع از محبلت نه به اراده و اختیار فرد، ربط دا رد که در برخی مواقع، دچار تحول

ای اسـت شود، و نه قراردادی است تا به اخـتلاف سـلایق، دگرگـون شـود، بلکـه جاذبـه

 تکوینی و خا  که بین جاذب و مجذوب برقرار است.

ق، بـه شـرایط و ویژگی هـای خـا  البته رابخۀ جذب و مجذوب یادشده، برای تحقلـ

فرماید: چنین نیست که هر خاکی بـرای معـدن مینیازمند است. استاد جوادی در این باره 

تدریج، معدن خا  شدن، آماده باشد یا بر فرض آمادگی هر خاكِ دیگر را جذب کند و به

بهـا تبـدیل شـود، بایـد اولاً طلا، عقیق و مانند آن شود. اگر خاکی بخواهد به معدنی گران

لعـل »هـا ذب کند تا طی قرنهای مناسب هدف را جویژگی معینی داشته باشد و ثانیاً خاك

 (.9/033: 1099جوادی آملی، « )گردد در بدََخشان یا عقیق اندر یمَن

ـماواتِ وَ مفسرّان بسیاری بنا بر آیات مختلف، ماننـد آیـۀ    وَ لـَهُ أَسْـلمََ مَـنْ فـِی السا

ما نقَُولُ للِاذِینَ أَشْرَکوُا وَ یوْمَ نحَْشُرُهُمْ جَمیِعاً ثُ ( و آیۀ 10عمران/)آلالْأرَْضِ طَوْعاً وَ کرَْها

( به صورت صریح یا به طور کنایی بـه ایـن   44)انعام/أَینَ شُرَکاؤُکمُُ الاذِینَ کنُتْمُْ تزَْعُمُون

؛ 1/451: 5014؛ طالقانی، 4/14 تا:طوسی، بی؛ 4/919 :5094طبرسی، اند )امر اشاره کرده

هـا کمـی   (. البته برخی دیـدااه 54/551: 5011؛ داورپناه، 1/411: 5232حسینی همدانی، 

متفاوت هستند؛ برای نمونه، مرحوم طوسی در تفسیر خود، محبّت به معنـی میـل را بـه    

(؛ اویی محبّت از حقیقتـی برخـوردار   4/14 تا:داند )طوسی، بیمعنی مجازی درست می

تبیـین نیسـت. در صـورتی کـه     است که با جذب و انجذاب صرف میان دو شیء، قابـل 

استاد بر خلاف مرحوم طوسی برای جذب و انجذاب تکوینی، معنایی فراتـر از   حضرت
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توان برای تبیین آن از واژۀ محبّت استفاده کرد. امّـا ایـن   معنای مجازی قائل است که می

 محبّت به معنایی که در انسان هست، نیست، بلکه سطح آن حداقلی است.  

اکثری که ارتباط محبلت و میل در اسخلاح عتوحیح آن اقلی و حـدل رفا به دو شکل حـدل

اقلی، محبلت به  طبعی اشیاء و انسان و به چیزی اطلاق « میل»بیان شده است؛ در معنای حدل

ل، بنا به روند و می شود که امری غیرارادی است. اشیاء، حیوانات و حتی انسان در معنی اول

قصدی در میان باشد؛ ماننـد که اراده و شوند، بدون آنفرایندی طبعی، به چیزی متمایل می

آن که چنین محبلتی را اراده کند، بـه فرزنـد خـود محبلتی که پدر به فرزند خود دارد، او بی

اکثری، محبلت، فراتـر از طبعیـت و ذات، از جـنس عشق می و « اراده»ورزد. در معنای حدل

ان دهد که چیزی خیر و خوب است و بعـد بـدطلب است؛ در این معنا، فرد تشخی  می

 .(9/165: 1099جوادی آملی، شود )مند میعلاقه

فلاسفۀ اسلامی نیز به مخالبی مشابه، اشاره دارند و به وجود عشق طبعی موجودات بـه 

سـینا در ایـن زمینـه کننـد. ابنرسد، تأکید میالوجود میکمال خود که در نهایت به واجب

در اوست، همیشـه شـایق بـه ای که هریک از ممکنات به واسخۀ جنبۀ وجودی»گوید: می

ی کـه سـبب  کمالات و مشتاق به خیرات است. همین اشتیاق ذاتی و ذوق فخـری و جبللـ

 (.190: 1016سینا، )ابن« نامیمها است، ما آن را عشق میبقای وجود آن

ل ارزش مرحلۀ میل و به تعبیری محبلت ابتـدایی، روشـن نباشـد، امـا  شاید در وهله اول

یلت آن وقتی با ه به چنین میل و کششی که هـر موجـود بـه رز میاهمل شود که بدانیم با توجل

س حـق سمت کمال خود دارد، گرایش ها در نهایت، به غایت و منتهای کمال که ذات مقدل

شود؛ چون خیری که در موجودات و امور عـالم، وجـود دارد، همگـی است، معخوف می

جـوادی آملـی، که خیر مخلـق اسـت )تعالی، خیر نسبی نیست، بلاند؛ اما وجود حقنسبی

کمالی تنها هر کمالی را داراست، بلکه کمالاتی که هر ساحباوست که نه(. 9/011: 1099

دارد، از آن اوست. به همین دلیل، تمام وجودها از جمله وجود انسان به طور تکـوینی بـه 
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کمـالات هـر  تنهاسوی آن عللت نهایی کمالاتِ عالم، گرایش دارد. از سـوی دیگـر، او نـه

 شـر هیچ با کمالی را داراست، هیچ نق  و عدمی در او راه ندارد؛ به تعبیر فلاسفهساحب

جـوادی  رک:) نیست قرین ظلمتی هیچ با و است حقیقی نور او ندارد؛ آمیختگی عدمی یا

 (.4/071ـ1 :1096آملی، 

ـا ایـن که چه بسا حتی ارادۀ فردی، مخالف دستیابی به خیر مخلق باشنکتۀ مهم آن د، امل

شود وجود فرد به طور تکوینی به سوی حق، میل و گرایش نداشته باشد؛ مسأله باع  نمی

. کنـداش )بدنش( سـجده میکند؛ ولی سایهاز این رو، گفته شده: کافر خودش سجده نمی

کنندۀ خـدا معرفـی ها و زمین است را سجدهقرآن کریم، تمام موجودات و آنچه در آسمان

ِ  وَ فرماید: جا که میکند، آنمی ـماواتِ  فـِی مَـنْ  یسْجُدُ  لِله  وَ  کرَْهـاً  وَ  طَوْعـاً  الْأرَْضِ  وَ  السا

ها بـر ایـن بـاور مرحوم طبرسی با اشاره به بح  سایه(. 17)رعد/الْْسال وَ  باِلرُْدُو   ظلِالهُُمْ 

قلـب و روح کنـد، ایـن است که اگر ملحد و کافر، اعتقادی ندارد و در برابر حق سجده نمی

اوست که چنین اعتقادی دارد و الال بدن او و شخصیت او به طـور تکـوینی، سـاجد و عابـد 

 (.6/406 :1051ذات حق است )طبرسی، 

بنابراین، ملحد و جهنلم و... نیز محبل خداست، اما نه با اختیار و اراده، بلکه بـر اسـاس 

ت فـوق، لازم میل و گرایشی که به طور ناخودآگاه در وجود او هست. بـرا ی تبیـین دوئیلـ

که بـدن انسـان و نحـوۀ است بین دو حوزۀ تکوین و اراده، تفکیک قائل شویم. توحیح آن

تعاملاتی که در آن وجود دارد، ممکن است برخی از تأثیرات را بر ارادۀ انسان بگذارد، امـا 

ی نقـش ای در تصمیمات وی ندارد. اراده و تصمیم که در رشد و تکامل آدمدخالت عمده

ق نمی یابنـد؛ از اسلی را دارند، به روح آدمی مربوط است و در وعاء و حوزۀ تکوین تحقلـ

ـا این رو، وحعیت تکوینی تمام انسان س حـق اسـت، امل ها رو به کمال مخلق و ذات مقـدل

ها ممکن است به سویی دیگر باشد و این رویکرد ارادی در انسان با عنصر اختیار، ارادۀ آن

ت تکـوینی در د. آیتشومحقلق می الله جوادی با ذکـر ایـن نکتـه و پـذیرش وجـود محبلـ
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کنند که محبلت وقتی اسـباب کمـال آدمـی را ای دربارۀ انسان اشاره میموجودات، به نکته

آورد که آزادانه و از روی اختیار تـأمین شـود، و الال اگـر اختیـار نباشـد، اگرچـه فراهم می

جـوادی آملـی، ال باشد، مشـکلی حـل نخواهـد شـد )رویکرد تکوینی، مثبت و رو به کم

1099 :9/035.) 

که اشیاء و موجودات، چه زنده و چه غیرزنده، چه مُدرک بـه ادراک عقلـی و نتیجه آن

هایی که این توانایی را ندارند، به طور ناآگاهانه، به سـورت جـذب و انجـذاب بـه چه آن

رند. این میل در نهایت به ذات حـق، سوی کمال و عللت خود تمایل و به تعبیری محبلت دا

ۀ اشیاء است، منتهی می  شود. به واسخۀ آن که کمال و عللت تامل

 . مرتبۀ آگاهانه2

تشخی  است که بـاز بعد از بیان محبلت طبعی، محبلتی دیگر از ظواهر آیات الهی قابل

مۀ اشـیاء شود. آیاتی که گویی بر تسبیح آگاهانۀ ههم عام است و شامل همۀ موجودات می

ء  وإن منِ شـیهای عالم دلالت دارند، شاهد این قسم از محبلت هستند؛ مانند آیۀ و پدیده

 10و  1(. آیات دیگری مانند آیـات 44اسراء/)إلال یسَب حُ بحَِمدِهِ ولکِن لاتفَقهَونَ تسَبیحَهُم

موجودات  سورۀ نور و برخی آیات دیگر، همگی بر تنزیه و تسبیح همۀ 41سورۀ رعد، آیۀ 

شـود، تأکیـد دارنـد. تبیـین موسوله اسـتفاده می« من»یا « ما»ها از که گاهی برای تبیین آن

جمعی از آیات، بر تسبیح و حمد مجموعۀ موجودات دلالت دارد. این موجـودات، شـامل 

هـایی کـه عقـل و شـعور مصـخلح هایی است که عاقلند و دارای درک و شعورند و آنآن

پـذیرد. اما باز این تسبیح از سـوی آنـان بـه سـورت ارادی سـورت می انسانی را ندارند،

 و نقـ  هـر از سـبحان خـدای تنزیـه یعنی فرماید: تسبیحالله جوادی در این باره میآیت

 دیگـر، عبارت به و بود؛ نخواهد معرفت و شعور و ادراک قخعاً بدون مخلبی چنین و عیبی

. باشـد خـودش انـدازۀ بـه مسباح حقیقت به اهآگ مسب ح که است حقیقت یک وقتی تسبیح

 عقلـی بـراهین و کنـدمی ثابت آفرینش جهان برای را عمومی شعور کریم یک قرآن ظاهر
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(. ایشـان در 134-179: 1076  ،یآمل یجواد) کندمی هم تأیید که کندنمی رد را این تنهانه

 موجـودی یـك اگـر د؛بـو نخواهـد آگـاهی و شـعور بدون فرمایند: تسبیحجای دیگر می

ه عیبـی و نق  هر از سبحان خدای که بداند باید یعنی کند، تسبیح را خدا بخواهد  و منـزل

 شعور است، همگانی تسبیح چون بود؛ نخواهد آگاهی و معرفت بدون تسبیح و است؛ مبرا

ء   مـِنْ  إِنْ  اگر ربله یعرف هو و إلال  شیء من إن پس بود. خواهد همگانی هم آگاهی و ْْ  شَـ

 مگـر نیسـت چیـزی هیچ ربله یعرف هو و الال  شیء من إن پذیرفت باید بحَِمْدِهِ  یسَُب حُ  إِلاا 

 اسـت؛ آگاهانـه کـار یـك اسـت، آگاهانه وسف یك تسبیح زیرا شناسد؛می را خداکه این

کنـد )جـوادی آملـی،  درك را خـود لهمسـباح   بفهمد؛ را خود مسباح که است مسبلح چیزی

مه طباطبایی نیز بر این باور است که حتی آن موقعی که در آیـات از  (.131:   1076 علال

ی موسول، استفاده شده است، به دلیل قرائن، دلالت جمعی بر همۀ موجودات عاقل و «ما»

 (.17/144: 1415غیرعاقل وجود دارد )طباطبایی، 

جـودات و نکات بسیاری در ذیل آیات تسبیح وجود دارد؛ مانند معنی تسبیح فراگیر مو

ارتباط آن با محبلت و چگونگی سدور و پشـتوانۀ ارادۀ تسـبیح و ... کـه بـه میـزان مجـال 

 شود:ها اشاره مینوشتار بدان

ا طور که از معناشناسی و تفاسیر آیات برمی: همانالف( ارتباط آید، تسبیح به معنی مبرل

ه کردن امری از ناشایست وارۀ تسـبیح(. : 1413 دى،ها و امور غیرسزاوار است )فراهیو منزل

کننده، از شونده در نظـر تسـبیحپذیرد که موجود تسبیحتسبیح و تحمید، زمانی سورت می

ا باشد و به عبارت دیگر، مسـب ح علـم بـه تنزیـه مسـباح از عیـوب و  هر عیب و نقصی مبرل

مودۀ نقای  داشته باشد. این علم و معرفت به خیر محض و کمال مخلق بودن مسباح، به فر

ت بـه وی می (. پـس 0/196: 1051شـود )سـهروردی، شیخ اشراق منشأ و خاستگاه محبلـ

توان گفت که تسبیح و ستایش، در برابر امری محبوب و دلخواه است و هـر دوی ایـن می

لیۀ محبلت هستند. محبلت واقعی در این مرتبه وقتی به وجود می آیـد کـه مفاهیم از لوازم اول
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ا شود و مستحقل برترین سـتایشها و بدیعیب محبوب در نظر محب، از ها و ثناهـا ها مبرل

ا  شود. هیچ وقت ممکن نیست کسی به چیزی یا کسی واقعاً عشق و محبلت داشته باشد، امل

ا نداند و لب به ستایش و حمد او نگشاید؛ از این رو، امکـان ها و بدیاو را از نق  ها مبرل

ی یا چیزی نسبت دهد، اما در عین حال، خـود را ندارد شخصی برخی از نقای  را به کس

عاشق و محبل واقعی او بداند. در مثنوی معنوی نیز به ایـن موحـوع اشـاره شـده کـه در 

 شود:ها دیده نمیها و نارساییحوزۀ عشق، عیب

 ون شد پریشان و غویـو مجنـز تـك         گفت لیلی را خلیفه، كان تویی

 گفت خامش چون تو مجنون نیستی        یاز دگر خوبان تو افزون نیست

 (.22: 5731)مولوی،  

ت و تسـبیح موجـودات تأکیـد دارنـد و  استاد جوادی در این زمینه به هماوردی محبلـ

گویی پروردگـار، بـه او محبلتـی های عالم همراه بـا تسـبیحفرمایند: همۀ اشیاء و پدیدهمی

دَعْـوَئهُمْ نیز ذیل آیـۀ  ;مه طباطبایی(؛ و علال 9/035: 1099تکوینی دارند )جوادی آملی، 

ت خـال  و 13)یونس/فیِهَا سُبحَْانكََ اللاهُم لین دستاورد محبلان و اولیاء الهـی را محبلـ ( اول

شـود؛ لـذا قـرآن کـریم داند که به تنزیه و تسبیح حق بـدل میبدون شائبه به ذات حق می

ان و اولیـاء الهـی را در بهشـت، تسـ دانـد بیح و تنزیـه حـق میسخن محـوری ایـن محبلـ

 (.13/15: 1415)طباطبایی، 

نظران بر این باورند که موجودات به لحاظ وجـودی : برخی ساحب ( حقیقی بودن

که دارند و از سوی خدا ناشی شده، به طور ناخودآگاه، میل و علقه و ارتبـاطی بـا وجـود 

س حق دارند و از همین ارتباط ناخودآگاه، نوعی تسبیح و زبا شـود ن حال، استنباط میمقدل

(؛ 7/161تا: ؛ حقلی برسوی، بی13/049: 1413؛ فخر رازی، 6/145: 1066)سدرالمتألهین، 

مـه طباطبـایی، تسـبیح و تحمیـدی کـه در آیـات درحالی که بنا بر نظر بزرگانی ماننـد علال

طباطبایی، مختلف، از سوی موجودات برای خدا مخرح است، فقط یک زبان حال نیست )
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گیـرد. در همـین بلکه یک امر کاملًا حقیقی است که آگاهانه سـورت می(، 1415:10/111

ران نیز به این حقیقی بودن اشاره کرده عاشـور، اند )برای نمونـه، ر.ک: ابنباره، برخی مفسل

(. حضرت استاد حمن بیان این قول، تسبیح 11/07: 1051؛ مکارم شیرازی، 1/071: 1413

دانـد. ح و تحمیدی حقیقی و حاکی از شعور و ادراکی نسبی میو تحمید در آیات را تسبی

او معتقد است که سه منبع عقل و تجربه و نقل، بـر شـعور و آگـاهی موجـودات گـواهی 

(؛ 4/091ـ1 :1096کند )جوادی آملی، دهد و دلیل نقلی را همان آیات تسبیح قلمداد میمی

ء   منِْ  وَإِنْ مانند  ْْ  (.11)اسراء/تسَْبیِحَهُمْ  تفَقْهَُونَ  لَا  وَلکَِنْ  مْدِهِ بحَِ  یسَُب حُ  إِلاا  شَ

رسد فهم که تسبیح، با خود نوعی شعور همراه دارد؛ حال به نظر مینتیجه و خلاسه آن

پردازنـد، دور محبلت اشیائی که شعور دارند و با آن شعور نسبی به تسبیح حضرت حق می

س حـق از دسترس نیست. این محبلت از روی معرفت و شع ور موجـودات بـه ذات مقـدل

 شود. است و به سورت ارادی به آن ذات نثار می

: مسألۀ شعور نسبی موجودات از نظر استاد، تنها در موحوع تسـبیح محدود نبودن ج(

شود. بسیاری از مسائل و مؤکلدات قرآنی وجود دارد کـه اگـر بـه ایـن شـعور، مخرح نمی

ست؛ برای مثال، مباحثی همچون شهادت، شـکایت و معتقد نباشیم، قابل تبیین و توجیه نی

هشفاعت اعضا و جوارح یا برخی مکان ای شـاید ها در روز قیامت از همین باب است. عدل

ا آیا مجازیم چون سـرفاً بـا عقـل مـادلی خـود چنـین  برخی این امور را نمادین بدانند؛ امل

رآن کـریم را امـوری های تأکیدشـده از سـوی قـها و شـکایتکنیم، شـفاعتادراکی نمی

ظاهری و تصنلعی بدانیم. مگر یک کتاب شعر و خیال دربارۀ موجودات اظهـار نظـر کـرده 

 شود؟!ها سخن گفته میگونه دربارۀ آناست که این

شکایت و شـفاعت  ۀلازمها است. جا سخن دربارۀ حقیقتکنند که در ایناستاد تأکید می

حادثه است و خانه یا مسجدی  ۀضور در سحنعدل خداوند، احساس، ادراك و ح ۀدر محکم

معرفـت و ادراکـی نسـبت بـه آن  ،که به عنوان شاهد و ناظر، در متن حادثه حضـور نداشـته
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ظـرف  قیامت به نفع یا حرر کسی شهادت دهـد؛ قیامـت ۀتواند در محکمندارد، چگونه می

ل شهادت، تحمل ادای شهادت است و هر ادای شهادتی باید به تحملل شهادت مسبوق باشد و 

طلبد؛ اگر در قیامت اعضا و جوارح انسان یا حادثه و ادراك و فهم آن را می ۀحضور در سحن

ُ  أَنخَْقنَاَگویند د دیگری میاهر جم ء   کلُا  أَنخَْقَ  الاذِي الا ْْ خـدا مـا را بـه سـخن درآورده »شَ

 ،لب را به ما فهمانـداکنون این مخهم، ، بدین معنا نیست که خدای سبحان(11فصلت/«)ستا

اظهار و افشای آن مأذون نبـودیم  بهدانستیم، ولی بلکه به این معناست که ما تاکنون آن را می

را داده است. قیامـت ظـرف اذن در اظهـار اسـت، نـه  افشای آن ۀو اکنون خداوند به ما اجاز

 (.7/115: 1097جوادی آملی، ظرف تعلیم یا ادراك ابتدایی اعضا و جوارح )

دین ترتیب، پشتوانۀ حقیقی تمام افعال مانند تسبیح، شهادت، و نخق که به موجـودات ب

رسند، این گونه به نظر نمیهایی که اینرسند و آنهایی که عاقل به نظر میجهان اعم از آن

نـوعی ، نظر قرآن کریم و معارف غنی ادیان توحیـدی، در همـۀ اجـزای عـالم است که از

 بـه سـورت عـام، مخـت ل « ادراك»هرچنـد در علـوم طبیعـی  ؛ردادراك و شعور وجود دا

بـر ایـن ی از جانداران مانند انسـان اسـت. انواع خاسل  ۀجانداران و به سورت خا ، ویژ

ران تأکید کرده ذیـل آیـۀ اند؛ برای مثال، در تفسیر عیاشی، مسأله روایات و بسیاری از مفسل

اشاره شده اسـت  7روایاتی از امام سادقسورۀ اسراء، به  41و در تفسیر قمی ذیل آیۀ  44

کند که این، حـاکی از ادراک و شـعور نسـبی که ایشان به ذکر و تسبیح حیوانات اشاره می

(؛ یـا دربـارۀ نالـۀ سـتون مسـجد 1/135: 1060؛ قمی، 1/174: 1093عیاشی، ها است )آن

 6رمها به رسـالت نبـی مکـریزه( یا شهادت سن 15/093 :1430، )مجلسی 6پیامبر

ت در 057 :همان) ( نیز روایاتی وارد شده است که همگـی بـر نـوعی ادراک، اراده و محبلـ

 ها دلالت دارند. آن

ق دارد کـه بنـا بـر نتیجۀ کلی آن م محبلت، به تمامی موجـودات عـالم، تعللـ که مرتبۀ دول

ورزی و محبلت است، مشـرولند. تصریح آیات به طور ارادی، به تسبیح خدا که نماد عشق
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چه آنانی که از عقل مصخلح برخوردارند و چه آنان که از این موهبت محرومنـد، همگـی 

ورزی هستند. بنابراین اساس عالم چه به لحاظ تکوین و چـه بـه شامل این تسبیح و عشق

لحاظ تشریع، بر پایۀ محبلت به حق قرار دارد و مسیر تمام عالم از سدر تا ذیل، بـه سـوی 

 است.ریزی شده محبلت او، پی

 . مرتبۀ فطرت انسانی3

گرفت، این مرتبه تنها بر خلاف دو مرتبۀ پیش که هم انسان و هم غیرانسان را در بر می

های متفـاوتی شود؛ انسانی که خدا او را از دیگران متمایز آفریده و ویژگیشامل انسان می

کـه در دیگـر ها به لحاظ خلقت، در انسان وجود دارد به او عخا کرده است. برخی ویژگی

انسـانی اسـت کـه بـر « فخـرت»مندی وی از ها، بهرهموجودات، وجود ندارد؛ از جملۀ آن

اساس آن، آدمی از آفرینش و خلقتی خا  برخوردار است. بزرگان در این باره به نـوعی 

کننـد بینش و معلومات از یک سو و احسـاس و محبلتـی ویـژه از سـوی دیگـر اشـاره می

 (.16: 1093)مصباح یزدی، 

چنـین  بـه ابتـدا و بینـدمـی را مقخعی و که کمالات محدودانسان در این مرحله با این

اموری گرایش دارد، در ذات خود ـ به طور خودآگاه یا ناخودآگـاه ـ اسـالت را بـه ذات 

س حق می و  (؛159ب: 1097جوادی آملـی، دهد و گرایش اسلی او به آن ذات است )مقدل

کنـد کـه ود به سوی محبوب و کمال مخلق، گرایش پیدا میهای مقخعی و محداز محبوب

همان وجهۀ اسلی فخرت انسان است. فخرت انسان اگر کارایی خود را حفظ کرده باشـد، 

هـا خسـته و ملـول بنـدد و بعـد از مـدتی از آنبه کمالات مختلف، به طور کامـل دل نمی

آور نخواهد شد و تازگی لشود. تنها خدا است که برای انسان هیچ وقت تکراری و ملامی

و ارزش آن برای قلب او همیشگی و دائمی اسـت. بـه ایـن مسـأله، در داسـتان حضـرت 

اشاره شده است. او در این قضیه، ابتدا گرایش انسـان بـه کمـالات را در قالـب  7ابراهیم

ها به عنـوان رب و محبـوب قلبـی محبلت به آفتاب و ماه و ستاره معرفی و به هریك از آن
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و  کند چیزی که غـروبها، اعلام میکند؛ سدس حمن غروب و تأکید بر افول آنره میاشا

 کند، ارزش محبوبیت ندارد. افول می

 کند که پروردگـاردر این باره، به علم و گرایش قلبی خود اشاره می 7حضرت ابراهیم

اسـت.  هکرد وجودی وی، تعبیه نهان است، آن را در هدایتی و خیر هرگونه منشأ جهان که

لـی در ااین علم و گرایش، به محبوبی به عنوان رب تعللق گرفته که دائمی است و هـیچ زو

در این قضیه، انسان اگر بر اساس فخرت خـود حرکـت کنـد،  (191همان: وی راه ندارد )

باید هر محبوبی را کنار بگذارد و وجهۀ قلبی خود را به آن ذاتی معخوف کنـد کـه زوال و 

 ندارد. غروب در وی راه 

 حفظ را مربوب درونی کشش لحظه هر که امری است انسان بنا بر گواهی فخرت، ربل 

 زوال و غیبـت بـه محکـوم بـودنْ  محـدود اثر بر که چیزی و دهد مثبت پاسخ آن به و کند

 نیسـت او مجـذوب جـانْ  و ندارد گرایش او سمت به دل زیرا باشد؛ رب توانداست، نمی

 (.4/156: 1096وادی آملی، ؛ ج5/194: 1415طباطبایی، )

توان ندای فخری انسان را مشتمل بر دو حرکت و کنش دانسـت: با این توحیحات، می

از یك سو، او به کمال گرایش دارد؛ و از سوی دیگر، از دیگر کمالاتی که نسبت بـه کمـال 

 بـه گـرایش مخلق دارای نق  است، گریزان است. این دو لازم و ملزوم یکدیگرنـد. لازمِ 

 سـلبِ  از غیر و است عیب زوال و نق  سلب همان آن و است نق  از مال، همان گریزک

 .(159ب: 1097جوادی آملی، نیست ) دیگری سلب، چیز

که آدمی به عنوان یک موجود متمایز از دیگر موجودات، اولاً به سوی کمـال حاسل آن

س خدا است، گرایش دارد؛ و دیگر آن مور زشت و نـاق  که از امخلق که همان ذات مقدل

و غیرخدا گریزان است. این گرایش و گریز، همان محبلت و برـض اسـت کـه بـه خـدا و 

 گیرد. غیرحق تعللق می
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 پذیری فطرتآسیب

رسد؛ اما گونه آسیب و مشکلی به تحقق میدر دو بخش گذشته تسبیح خدا بدون هیچ

ه به سورت مجـزا بـدان پذیری آن است کامتیاز مرتبۀ سوم در مقولۀ فخرت انسانی، آسیب

 شـهود برای را انسان تامل  قابلیت که حقیقتی ترینشود. به نظر حضرت استاد مهمتأکید می

 سـوی به وارآینه را خود جانِ  انسان است و کسی که چهرۀ الهی کند، فخرتمی تأمین حق

 شـتربی آینـه ایـن سـفای انـدازه هر مند خواهد بود ودهد، از فیوض آن بهرهمی قرار خدا

مَاوَاتِ  نوُرُ باشد، تجللی  بـود )جـوادی  خواهـد تـرگسترده او در (07)نور/وَالْأرَْضِ  السا

(؛ و برعکس، کسانی که سفای ایـن آینـه را کمتـر کننـد، از نـور آن ذات 45: 1094آملی، 

 نصیب خواهند بود. متعال بی

س ذات انسان، به الهی روح و ملکوتی پس جان  در آدمـی و اسـت مسـتند ربوبی مقدل

ه به غیرخدا، آدمـی را از  دارد. ارتباط خویش خدای با فخری، همواره استناد این پرتو توجل

کند. در آیۀ شریفه، سـراحتاً بـه لـزوم مسیر نور و تجللی الهی و راه محبلت به حق، دور می

 وَ جا که فرموده است: فاسله گرفتن محبلان خدا از محبلت به غیرخدا تأکید شده است؛ آن

ونهَُمْ کحَُـبِ  ِ أَنـْداداً یحِبهـ ا  منَِ النااسِ مَـنْ یتاخِـذُ مـِنْ دُونِ الله ِ وَ الاـذینَ آمَنـُوا أَشَـده حُب ـ الله

 ِ اند که سوی دل خود را به سوی یک محبـوب حقیقـی (. محبلان خدا کسانی167)بقره/لِله

ُ  جَعَلَ  امَ است:  قلب دو دارای انسان اند؛ چون که نهنشانه رفته  فـِْ قلَبْـَینِْ  مـِنْ  لرَِجُل   الا

: 1091گنجـد )جـوادی آملـی، می محبوب یك از بیش دل یك ( و نه در4)احزاب/جَوْفهِِ 

ه به غیرخدا، محبلت فخری انسان را از وی دور می19 ت غیرخـدا، (. توجل کند؛ چـون محبلـ

احبش بفهمـد، جـایگزین کـه سـکم و گاه بدون آنکند و کمسحنۀ دل را از خدا محو می

 شود. محبلت خدا می

ت بـه خـدا را در قلـب خـویش، مسـتقر کنـد و در سراسـر  اما اگر کسی بتوانـد محبلـ

یابـد. القصوای عرفا است، دسـت میوجودش جز محبلت به او نباشد، به توحید که غایت
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شود. رسد و به قول روایات، قلبش متیلم به حبل حق میآن وقت به محبلت محض خدا می

 فرامـوش را او شـود، ماسـوای پرُ و متیم خدا یاد به کسی قلب نکتۀ مهم این است که اگر

ه و تام توحیداز این رو،  کند؛می  اسـت، سـبب قلـب حقیقـی ذکـر که خدا به محض توجل

 (.  5/713: 1099ماسوا است )جوادی آملی،  نسیان

ُ حضرت استاد، نور ربوبی را که بر اساس آیۀ  ـمَاوَاتِ  نوُرُ  الا ( 07)نـور/وَالْأرَْضِ  السا

داند. میزان این نور بـرای بر تمام کائنات تجللی یافته، به آینۀ قلب و فخرت آدمی متعللق می

انسان نیز به سفای آینۀ قلب است، نه به فیلاحیلت حق که همیشه مخلق است. ایـن انسـان 

بـرد؛ پـس نور محض بهـره میکه فخرتش را سالم نگه داشته، از آن است که به فراخور آن

س در وجـودش هر قدر سفای آینۀ وجودی اش بیشتر شود، تجللی حق و نور آن ذات مقدل

م آن45: 1094یابد )جوادی آملی، فزونی می که اگر حجـابی بـین موجـودات و ذات (؛ دول

اض علـی لا »الاطلاق اسـت: حق وجود دارد، فقط از سوی محتجبین است؛ چراکـه او فیلـ

م آن(؛ 074: 1433سینا، )ابن«  فی المحجوبینحجاب الا که عوامل حجاب، به حعف و سول

 )همان(.« و الحجاب هو القصور و الضعف و النق »قصور و نق  آنان است: 

 . مرتبۀ حبّ خاصّ دوسویه4

دهد که تنها به محبلتی درونی اکتفا قرآن کریم رتبۀ بعدی محبلت را به کسانی نسبت می

انـد. ایـن مرتبـه بـه بسـیاری از عملی به محبلت قلبی خـود وفـادار مانده نکرده و به طور

عا و گاه ظاهرشان بیانگر نوعی محبلت به حق است، اما وقتی در  مسلمانان اشاره دارد که ادل

توان در نظر گرفت، همان مرتبـۀ شود، بالاترین محبلتی که برای آنان میاعمالشان دقلت می

 پیشینِ فخرت است.

که رمز ارتقای افراد از محبلت فخری، تبعیت از شـرع و فـرامین الهـی اسـت. پیداست 

جـا کـه عمران اشـاره کـرده اسـت؛ آنای از سورۀ آلقرآن کریم به این مرتبه، در قالب آیه

َ فاَتابعُِونیِفرماید: می ای پیامبر بگو اگر مرا دوست ( »01عمران/)آلقُلْ إِنْ کنُتْمُْ تحُِبهونَ الله
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 «.ارید، از من پیروی کنیدد

عـا یـا دیگـر امـور  آیه بیانگر آن است که برای محبلت نباید تنها به حالـت قلبـی یـا ادل

ه کرد. محبلت قلبی دارای نشانه است و مهم ها این است کـه شـخ  ترین آنظاهری توجل

ت د ر آن را در قالب اطاعت و پیروی نشان دهد. اگر این نشانه بود، معلوم اسـت کـه محبلـ

های عمیق وجود شخ  نفوذ کرده است. در این سورت، ذات حق نیز محبلت خا  لایه

 خود را نصیب فرد خواهد کرد و محبلت، دوسویه خواهد شد. 

مه طباطبایی کبرای کللی قضیه را که محبلت همیشه همراه است را در محبلان خـدا و  علال

ا محبوب اوست، متـابعتش هـم داند. فرق مسأله آن است که آن که خدغیرخدا یکسان می

هایی است که برای منحصر به خداست؛ و آنان که مانند مشرکان، محبوبشان غیرخدا و بت

اند، محبلت قلبی خود را که باید از آنِ خدا باشد، مصروف محبوبشان، خود به وجود آورده

 دین قبولخدا،  داشتن (. پس لازمۀ دوست1/435: 1415کنند )طباطبایی، یعنی غیرخدا می

 (.0/179اوست )همان:  برابر در تسلیم و اطاعت و او

ت داشـتید و از فرسـتادۀ خـدا گفته میقرآن کریم در ادامه آیۀ پیش فرمایـد: اگـر محبلـ

یحْبـِبکْمُُ شود: گاه محبلت خا  و مرفرت من نیز نصیبتان میتبعیت و پیروی کردید، آن

ُ وَ یرفْرِْ لکَم ذُنوُبکَم (. قرآن کریم در آیـات دیگـر نیـز بـه ایـن گـروه از 01مران/ع)آلالله

ُ مندنـد: ها از محبلت دوسویه میان خـود و خـدا بهرهکند که آنمؤمنان اشاره می یـأْتیِ الله

(. این آیه در وسف کسانی نازل شده که اگر تمام مؤمنان، 74)مائده/بقِوَْم  یحِبههُمْ وَ یحِبهونهَ

اند کـه بـه کنند. آنان کسـانیند، این افراد هرگز دین خدا را رها نمیدین خدا را تنها گذار

اند، هم محبوب خدایند و هـم خـدا، محبـوب داری دست یافتهبرترین درجۀ تدیلن و دین

 (.10/77: 1073جوادی آملی، آنان است )

تـر و القصوای مردان خدا است. کدام دستاورد و نعمتـی، بزرگچنین محبوبیلتی، غایت

که خالق و محبوب انسان، خود به محب و دوستدارش مهر بورزد و او را شمندتر از آنارز
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وعلا، همۀ بندگانش را مورد مهـر و مورد محبلت و عشق خود قرار دهد. حضرت حق جلل 

ا آیۀ پیشمحبلت خود قرار می ورزی میـان خـدا و گفته، بـه نـوعی خـا ، عشـقدهد، امل

که نظیرش در هیچ موجود دیگری نیست و انسـانی کـه  شود؛ عشقیاش را متذکلر میبنده

 کند. محبلتش با تبعیلت و عمل ممزوج است، آن را در درونش تجربه می

شود تمام آنچه از غیر اسـت، از وجـود این محبلت دوطرفه به محض حصول باع  می

ی أَحِباائـِكَ  قُلـُوبِ  عَـن الاغیـار أَزَلتَ  الاذِی أَنتَ »آدمی پاک شود:  وا لـَم حتلـ « سِـوَاكَ  یحِبهـ

س حـق آن ( 77/116: 1430مجلسـی،  ؛047: 1065طاووس، )ابن و بـه هرچـه ذات مقـدل

مه طباطبایی در این بـاره بـه سـفاتی ماننـد تقـوا،  سفات را دوست دارد، آراسته شود. علال

کند که شخ  محب در جهت محبلت به توبه اشاره می و عدل، احسان، سبر، ثبات، توکل

 ها برخوردار خواهد بود. وعلا از آنلل حضرت حق ج

ترین بخشآورد و لـذتمحبلت دوسویه زیباترین حالت را در عالم هستی به وجود می

بان و نزدیك شود. این نعمت در آخرت به ترین مؤمنان الهی داده مینعمتی است که به مقرل

ل ، مخصو  شهرت دارد؛ شرابی که طبق حدی ، به طور ناب و خا« تسنیم»نام شراب 

یافتـه نیـز نصـیب دیگـر بهشـتیان است و به سورت امتزاج :بیتو اهل 6پیامبر اکرم

د یشربه الجنل  فی شراب أشرف التسنیم»شود: می د وآل محمل  الیمین لأسحاب ویمزج محمل

گویی هرکسی توان نوشیدن آن را ندارد و تنهـا برتـرین (؛ 44/0)همان:  «الجنل  أهل ولسائر

 توانند داشته باشند.مندی از آن را میظرفیت بهره مخلوقات عالم

کنـد، قرآن کریم در تعبیر بسیار لخیف خود، ذات اقدس اله را ساقی ایـن افـراد معرفـی می

این شراب ارزشمند کـه برتـرین  (.11انسان/)طَهُورًا شَرَاباً رَبههُمْ  وَسَقاَهُمْ  فرماید:جا که میآن

آن محبوب ازلی است؛ معرفتی که انسان را به برتـرین  به تمحبل  و نعمت بهشت است، معرفت

رساند و با نوشیدن آن، عاشقان و محبلان آن حضرت، همۀ عـالم از جملـه تمـام محبلت حق می

ض به وجود او میبهشت را از یاد می  (.1/19: 1099شوند )جوادی آملی، برند و ممحل
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 گیرینتیجه

د، از اشیاء، تا دیگر موجودات، از محبلت الهی هر موجودی با هر مرتبۀ وجودی که دار 

نصیبی دارد. تمام موجودات عالم از سدر تا ذیل، چه آگاهانه و بـا اسـتفاده از شـعور، بـه 

سش عشق می ورزند که در ذیل عناوینی مانند تسبیح بدان اشـاره شـده اسـت؛ و ذات مقدل

سش به  دلیل کمال مخلق بـودن او بـه چه ناآگاهانه، در قالب میل تکوینی عالم به ذات مقدل

م، هر انسانی بنا بر ذات و فخرت انسـانی اش، بـه برخـی وی گرایش دارند. در مرحلۀ سول

ت ها به سوی ذات حق دست میادراکات و گرایش یابد و به نوعی، محبلتی فراتـر از محبلـ

و  کند. او چنانچه مسیر برترین محبل حق یعنی رسـول گرامـیعام موجودات را تجربه می

ت خـا  کـه محبلتـی  6الله حبیب را سرلوحۀ زندگی خویش قرار دهد، به نوعی محبلـ

یابد؛ محبلتی که از برتـرین نعمـات بهشـتیان اسـت؛ والال موجـب دوسویه است، دست می

لیه و فخری وارد آمده، به مرحلۀ قبل یـا نـازلشود آسیبمی تر از هایی به عشق و محبلت اول

 کند.آن سقوط 
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